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  به  وطن چند قصه  ازسفر

١  
  

  " آزاد افغانستان–  آزادافغانستان"با تقديم سلام به دوستان محترم پورتال 

اينبارحينی . بيست سال قبل ھم بعد ازيک دورۀ مھاجرت وطن رفته بودم. راه فاميل به وطن رفتمبعدازبيست سال ھم

عزيرالقدری . مدم، قصه ھای مسافرت را تکرار درتکرار برای اعضای فاميل و خويشاوندان ومھمانان گفتمآکه پس 

تمنا دارم که بی نظمی را خوانندگان . من اينکار را کردم. پيشنھاد کرد که آنرا نوشته کرده به يک سايت روانه کنم

  . چون ھمه را درکتابچه و کاغذی يادداشت و نوشته نکرده بودم. محترم ببخشند

 چند تن از استراليا انتظار پرواز را می  واازاروپا، امريکا، کاناد. تعداد افغانھا زياد بود. از دوبی روانۀ کابل شديم

 بزرگ  نشسته بودند تا وقت یولی يک تعداد ديگرروی چوکی ھا. بودندبعضی ھا شب را درھوتل گذاشته . کشيدند

شد که در ھوتل ھای لوکس  معلوم می. چند تا ھم از کابل برای ديدن  فاميل خود به دوبی آمده بودند. پرواز برسد

  .تندرف فاميل ھای شان دوباره طرف اروپا وامريکا می چند روزی را گذشتانده خودشان به طرف افغانستان و

به ھرترتيبی بود پرواز . يک تعداد سرگردان بودند ونمی دانستند کجا بروند. از بی نظمی ھر قدر بگويم کم است

لفون موبائيل خود را قطع نکرده يدر وقت شروع پرواز ديدم يک وطندارما ت. شروع شد وطرف کابل  پرواز کرديم

يکی گفت برادر حيات کل  ما درخطر . ھم جنگ استديگری گفت درطياره  وطندار. کمی سرو صدا بلند شد. بود

  .لفون خودرا درطياره قطع کنديبايد ت. می افتد

.  احوادل ھمديگر را جويا شديم. دوستی را ديدم . کابل که رسيديم، پيشتر از ما طيارۀ مشھد رسيده بود. خلص کنم 

  :تا وقت گرفتن بکس ھای ما ازسفر خود برايم چنين قصه کرد

قبلا ً بگويم  وجدانا ً من دشمن ايران ويا . کنم مشھد شروع می" فرودگاه " ی يا  مامورين ميدان ھوائرفتاراز «

تقريبا ً نصف شب . ساخت زرده میآمگر رفتاری را که آنجا ديدم آدم را . کدام کشور وقوم وملت نيستم  پاکستان و

. ند نفر ديگرھم بودند که تعداد شان کم بودنی ھا  وچايرا. مسافران افغانی بودنداکثر. بود که به مشھد مقدس رسيديم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

يک غرفه را برای ايرانی ھا . دادند داد به مشکل  جواب می درغرفه ھا پوليس ھا نشسته بودند، آدم که سلام می

مگر خود يک پوليس صد ا کرد که ايرانی ھا درغرفۀ  ،ه نوشته نشده بود برای ايرانی ھاالبت. اختصاص داده بودند

 که من ھم يکی از آنھا چون تعداد آنھا کم بود، چند وطندار ما رفتند به پيش آن غرفه و راه عبوری آن. بيايندآخر

ديدم . نه صاحب: مگفت. با قھر گفت توايرانی ھستی  مورپوليس ايرانی که وظيفۀ ديدن پاسپورت ھا راداشت،أم. بودم

 ٢٠به ھر حال خدا فضل کرد که بعد از ! جا ايستاده باشپوليس گفت ھمين . که  کسی نبود من  درصف ايستاده شدم

  .دقيقه از آنجا خلاص شديم و مھر دخولی کردند

بکس ھا ھم ديرتراز . مورين شروع کردند به ديدن بکس ھای ماأبعد از آن کمتر ازدوساعت انتظار کشيديم که م

اطفال . ديد   در پھلوی والدين شان میشد که اطفال خسته ومانده را دربغل و جگرآدم وقتی خون می. طياره آمد

در .  گفتندبعضی ازتشنگی می. بعضی ازايشان در روی زمين خوابيده بودند .مده بودندآازجاھای دور، . خسته بودند

  . يا خريده شود  و ی که ھمه منتظر بکسھای شان بودند، اب نبود که نوشيده شودجائ

 نخوانديد که گفتند در وقت پاليدن بکسھا سختگيری کرده می. ودندبعضی ھموطنان ما در بکس ھايشان دوا گرفته ب

خواست روز بعد به مزار شريف برود ويک مقدار دارو ودوا با خود   ما که میانھموطناز  اجازه نيست؟ از يکی

پوليس سرخ شد وديگر . ولی افسوس مھاجربيکس ھستم! داشت پرسيد که سواد خواندن داريد؟ در جوابش گفت بلی 

  .يزی نگفتچ

  .چند فاميل يکجا شديم که يکجا ترتيب رفتن به طرف ھرات را داديم

مور گمرگ أم. کلی دلبدی پيدا کرده بودمه بنده ب. دروقت خروجی و دخولی. دراسلام قلعه مصيبت دومی شروع شد

ای شوخ گفت يکی از بچه جوانھ. ديد کرد که چه داری؟  وبعد معنی دار معنی دار طرف مسافران می پرسان  می

  .والله  صاحب ھرچيز دارم ولی وطن ندارم

  .ھرکدام ما مداخله کرديم که از غم خلاص شويم. قريب بود که جنجال پيدا شود

گفتيم که برادر جان چرا . ھوتلی اول به دالر گپ زد. رفتيم به يک ھوتل. طرف کابل نبوده در ھرات وقت پرواز ب

اگر خوش . اينجا ھم شکر ھمه حسابات به دالر است. ا که دالر دار استيد گفت که شم. به افغانی حساب نمی کنی 

  .نيستيد  به افغانی پول بدھيد

ساختمان ھا، رفت و آمد، ھايھوی موتر ومردم . ی را پيدا کنمآشنائ، من رفتم که اگر دوست و اببعد از يک چشم خو

, فقط در وقت کم که به بازار ھا سر زديم. ل نبودامکان صحبت  وپرس وپا. نفوس زياد شده بود. برای ما جالب بود

درکابل گفتند که درجلال آباد وتمام مشرقی، کالا واجناس .(  فيصد کالا وامتعۀ ايرانی بود٩۵ھرچه بود  شايد  

  »   ).ودر قندھار از پاکستان وايران. پاکستانی بازارھا راتسخير کرده است

ميدان با عکس ھای رئيس . کابل با طياره رفته بودمه فعۀ اول من بود که بد. کابل رسيديم :يمحالا بازھم ازخود بگو

دورتر ھا طيارات نظامی که در دست خارجی ھا است  توجه را جلب . باشيد نوشته شده بودنمانده . جمھورمزين بود

راھان گفت که يکی از ھم. مور کدام کشمکش و جنگی پيدا شدهأی کابل  ديدم که بين دو مدر ميدان ھوائ.  کردمی

وقتی . گيرد گيرم واين ھمکار من به دالرمعاش  می يکی شان به يک مسافرآشنای خود گفته که من معاش افغانی می

سسه ھای  ديگر ومؤی کابل اينجا در ميدان ھوائ. صحيح استال کردم گفت کاملا ً ؤدر کابل از کسی موضوع را س

  .ھم قانون يک بام ودوھوا ويک شھر ودونرخ است

ی تا داخل شھر را يک قسم جگرخون وخسته ميدان ھوائ. ز ميدان انتقال دادندخويشاوندان ما را با موتر ھای شان ا

 می خواھد ،ی که کشيدهھائی که ديده وازرنجئتازه وارد از درد ھا کرد که کابل به ھر آدم فکر می. وپريشان يافتم
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 اگر بخير پس رفتيد !گفت  بلی گو ش شيطان کر. به جوان خويشاوند ما گفتم که نام خدا به اين اندازه موتر. قصه کند

می ھر کس از ھر طرف که . نظم و نسق ترافيک صفربود. داريم فعلا موتر زياد! برای ما سرک صادر کنيد

ارج آمدی  گويد که خودت از خيکی می. کند وابات فرق میاگر بپرسی که چرا اينطور شد، ج. دواند میتوانست، 

يک سرک قيرريزی . گويد که خدا خراب شان کند، از شروع کار توجه نکردند  مییديگر. اينجا ھمين طور است

سسه  پول سرک را گرفته وبعد از مقداری کار ه خاطری که يک مؤب. وديگرش برجای مانده با خاک وسنگ وجغل

اگر او را خواسته اند، رشوت داده ويا از شبکۀ مدافع . يعنی به جای ديگر قرار بسته است. گرشرفته پشت کار دي

  .به ھمين لحاظ بسياری کار ھا نيمه کاره مانده اند. خود کمک خواسته است

ھم گفتند صبرکن تا ھوايش را . تعمير ھای شيک وبلند را که ديديم، گفتم که نقشه ھای تعميرات امريکا واروپا است

آن کابل روی . شود ی بلند میبوئعجب . ساختمانھا بدون  داشتن کانال انتقال کثافات. خدا چاره سازی کند. ببينی

. . .  روز گفتم که شکر که صائب آن شاعری که شعر خوشا کابل  يک. شسته وپاکيزۀ يک زمان را خراب کرده اند

کم کم  که قصه ھا . عاقبت چه خواھد شد.  وای بر حال ما ولی. را سروده است، زنده نيست وحالا کابل را نمی بيند

 بعضی دوستان می گردش به شھر وبازار ادامه يافت، بيشتر شد و قدم زدن و رفتن طرف دوستان وخويشاوندان و

نقشۀ شھر . گفتند که شما يعنی ازخارج آمده گيھا می. گفتم که چرا از دست ما می. از دست خودتان است گفتند،

يس ئر. گپ ولاف وپتاق به دست شما بود. کار ھای مھم بازسازی در دست شما بود. ر دست شما بودسازی د

رفتيد چند شب دوبی، يا اروپا وامريکا وھر آخر ھفته ھم  درھرماه می. سفير و وزير از شما بود. جمھور از شما بود

  !به ديدن آب قرغه . در باغ سپوژمی  قرغه

معاش ھاھم ازھمان اول . گفتند که والله اکثرشان ھمينطور بوده اند در جواب می. ده اندگفتم که ھمه که چنين نکر می

موری که سالھا أدريک اداره م. خود چوکی داران بين خود نشستند ومعاش خود را تعيين کردند. کارعادلانه نبود

 دارندۀ موتر لوکس آمده قای شيک وپيکآگرفت و آن   ھزار افغانی معاش می٧کارکرده وروی خارج را ھم نديده 

رفيق  ھر وزير دوست و. دسته بازی شروع شد. ھزاران دالر. نھم به دالرآومقامدار شد با معاش بسيار زياد و

مدی آو پردر رام و با معاش خوبآ شغليت عجب رمخصوصا وًظيفۀ مشاو. وخويشاوند خود را به کاری مقررکرد

اين . دھند ی ھا  تحصيل کرده اند  ومشورۀ خوب برای بازسازی میگفتند که خارج آمده گ علت آن را ھم می. است

زحمت کش به تدريج بدبين معاش خوار مفت خور و  مورکار کن وأی رساند که م جائکار ناعاقبت انديشانه کار را به

 را با مغازه دار ھا کوشش کردند که  اجناس خود. فت رقيمت ھا يکدفعه بالا. دلگرمی به کار نداشت .شددالر گير

مور أولی برای م. دالر خور  ھيج مشکل نبود که چند بپردازد رتبه و مور بالاأش برسانند و برای موقيمت بالا به فر

يا بيش زبان خارجی   يک تعداد که يک مقدار کم و. شد غريب وغربه ھرروز قيامت میو بيچاره ومعلم 

 خليلزاد، برادران کرزی،( واسطه در دستگاهيا و  اشنآی بودند ويا و پائدست و ندفھميد مخصوصا ٌ انگليسی می

ويا کسانی . بغُل خودرا چاق ساختند داشتند، بغل و)  شدهاءکابل سوز يا شبکه ھای کمتر افش رھبران جھادی سابق و

  .  ھا روی آوردند، غم خود را خوردند"انجو"که  به طرف 

جيب ھای . ليون دالر را گرفتنديليونھا وصدھا ميم. ھا را خدا خراب کند" انجو"گفتند که اين  قصه کنندگان می

مگرنامش شد  .يا به  دوبی در کار انداختند.  پول را دوباره  به  اروپا وامريکا رساندند کارمندان خود را پر کرده و

انس ی که برای افغانستان  درکنفرئبيچاره مردم خبر ندارند که از ھمين پول ھا. کمک به بازسازی مردم افغانستان

رگشت جنرالھا بی، رفت و پرواز ھای نظام.گيرند ناحق خود را ھم می ه اند، تمام مصارف حق و داھا وعده

  . شده استءمورين سياسی وامنيتی  وھمه وھمه از ھمان پول اجراأوم
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مردم ولی کسی قسم خورد که تعدادی از . ميوه وترکاری ھم است. ی  را با نان می بينيمنانوائ. نان درھرطرف است

ميوۀ قيمتی " ام"در وقتی که وطن بودم در کابل . ميوه را نمی توانند که در دھن بزند  زيرا توان خريدن آن راندارند

گوشت . مگرخريدار آن  اشخاص دارای  معاش بالا استند. يد آام ازخارج می. بين سی تا پنجاه افغانی . زياد بود

  واضح معاشات وقيمت ھا را به حافظه نگرفته بودم، معذرت میطوره چون ب. وبرنج را ھم ھمينطور قياس کنيد

  .کنيد در آينده از روی آن مشکل مردم ما را  خوبترتشخيص می .خواھم 

در راه . دخان فعلی بستر بودو بستر سابق يا سردار محمد داو۴٠٠    يکروز رفتيم ديدن يک دوست که در شفاخانۀ

در . رسد دوای اصلی به ھرکس نمی. دوای تقلبی ودوای اصلی . وا استقصه کردند که در شفاخانه ھا دو قسم د

  .دخان خورد وبرد واختلاص شھرت داردوشفاخانه ھای بزرگ مثل شھيد داو

 به و وزير، به امريکا و از اعتماد مردم به رئيس دولت به  وکيل ونشانی يک مطلب ديگر ھم فراموش ما نشود که 

ولی مردم بی اندازه شريف . وب چاق شده است دسته بازی خا، رشوت خوری،دروغ، ري. شود اروپا ديده نمی

خدا خراب کند تفرقه اندازسود پرست وبی . درھر منطقه بين خود سلام وعليک دوستانه وبرادرانه دارند. استند

  . وليت راؤمس

ده وحمايت کنندگان آن ھمين ولی از دولت موجو. يک عده اميد دارند که شايد تحولی بيايد ومی گويند که بايد بيايد

  .طور از رقبای انتخابی وچوکی دوستان آن ھيچ دل خوشی ندارند

  .قصه ھای بيشتر را نوشته وروان می کنم اگرعمرباقی بود،

  


